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تلویزیون چی ببینیم؟

 شبکه یک      ساعت 22:15  

خلاصه قسمت‌های سریال »هشت پا«

شبکه دو        ساعت 14:30  

مستند مسابقه »خانه ما«

 شبکه سه       ساعت 19:45  

برنامه »چهارپایه«

شبکه نسیم     ساعت 21      

مسابقه »سرنخ 3«

شبکه تماشا    ساعت 23:30  

سریال خارجی »تشکیلات زیرزمینی«

شبکه ورزش   ساعت 17:30  

منچسترسیتی – ساوتهمپتون 

معرفی فیلم

محله‌‌ای که نمی‌‌توان از آن خارج شد

اگر می‌‌خواهید یک فیلم 

معمایی و شــگفت‌‌انگیز 

ببینید »حصار« پیشنهاد 

خوبی است. تصور کنید 

بــا کمــک یــک مشــاور 

امــاک یــک خانــه زیبا 

می‌‌خرید. به‌‌محله جدید 

نقــل مــکان می‌‌کنیــد. 

جایی که ابرهایش سفید و پنبه‌‌ای و آسمانش به‌‌طرز عجیبی آبی است. 

همه خانه‌‌ها شبیه هم هستند، هیچ کسی در محله نیست. اما این محله 

زیبا یک مشــکل عجیب دارد؛ نمی‌‌توان از آن خارج شــد. هرچه‎قدر دور 

خودتان بپیچید بازهم به نقطــه اول برمی‌‌گردید؛ هیچ امکان تماســی 

ندارید، هــر روز از نقطه‌‌ای نامعلوم یک بســته خوراکی و غذا می‌‌رســد. 

هیچ‌‌کس دور و برتان حضور ندارد.  این محله کجاست؟ کسانی‌‌که غذا را 

فرستادند، چه کسانی هستند و چرا آدم‌‌ها را این‌‌جا گیر می‌‌اندازند؟ چرا 

می‌‌شود وارد آن شد اما امکان خروج از محل وجود ندارد؟    

 

تقویم تاریخ

تولد نقاش مادرزاد

»پابلو روییس ای پیکاســو« )۱۸۸۱ تا ۱۹۷۳( 

نقــاش، شــاعر، طــراح صحنــه، پیکرتــراش 

و ســرامیک‌کار اســپانیایی و یکــی از برتریــن و 

تأثیرگذارترین هنرمندان سده ۲۰ میلادی بود. 

استعداد خارق‌العاده او در کودکی به حدی بود 

که شایع شده بود او پیش از حرف زدن، نقاشی 

می‌کشــید. در ۱۳ ســالگی از پــدرش که معلم 

هنر بود پیشــی گرفته بود، در نتیجه پــدر قلم و 

پالت خودش را به پیکاسو داد و قسم خورد دیگر 

هرگز نقاشی نکند. کمی پس از آن پیکاسو برای 

مدرسه هنر بارسلونا درخواست پذیرش فرستاد 

و مراحــل یــک‌ ماهــه آزمــون ورودی را یک‌روزه 

ســپری کرد. بعدها پیکاســو گفته بــود :»وقتی 

جوان بودم می‌توانستم همچون »رافائل« نقاشی 

کنم، اما همه عمرم طول کشید تا یاد بگیرم مانند 

یک کودک نقاشــی کنم.« پیکاسو با همفکری 

جورج براک در ســال ۱۹۰۹ سبک کوبیسم را 

پایه‌گذاری کرد و از آن پس نقاشی‌های پیکاسو 

شکل خاص و منحصر به‌فردی به خود گرفتند. 

بالاترین قیمت پرداخت شده برای نقاشی پابلو 

پیکاسو ۱۲۶ میلیون و 400 هزار دلار به تابلویی 

به نام »پســری با پیپ« بود که در سال ۲۰۰۴ به 

فروش رفت. تابلوی »نقاش و مدلش« از کارهای 

پیکاســو با ابعاد بزرگ در موزه هنرهای معاصر 

تهران نگهداری می‌شود.

معرفی بازی فکری

عددها را به هم برسان!

Number Link Puzzle :نام

حجم: 62 مگ

امتیاز: 4.7

چــه کســی گفتــه اعــداد خســته‌کننده 

هستند؟ این بازی به شما نشان می‌دهد 

کــه نــه تنهــا ســر و کلــه زدن بــا عددهــا 

ســرگرم‌کننده اســت که حتی می‌تواند 

ســاعت‌ها شــما را گرفتار خــودش کند. 

در این بازی شــما باید خانه‌های عددی 

یکســان را در همه جهــت هــا بلغزانید و 

به هم وصــل کنید. در این صــورت خانه 

تبدیل به عدد جمع نهایی می‌شــود. شــما باید ســعی کنید تا به عدد 

بیشــتری برســید. در صورتــی در ایــن بــازی می‌بازید کــه دیگر عدد 

مشــابهی برای چســباندن به هم وجود نداشــته باشــد. این بازی که 

نیازی بــه اینترنت نــدارد، برای هماهنگی دســت و چشــم و افزایش 

مهارت‌های ریاضی بسیار مفید است.

آرزوی سوم پیرمرد

پیرمردی روی صندلی در پارکی نشســته بود 

که ناگهان به خودش آمد و متوجه شد هیچی 

یادش نیســت. نــه می‌دانســت کجاســت، نه 

می‌دانست کیست، نه می‌دانست از کجا آمده 

و کارش چیســت. پیرزنی که کنارش نشسته 

بود، لبخنــدی زد و دهــان بی‌دندانش هویدا 

شد. پیرزن گفت: »انجام شد. آرزوی سومت رو 

بگو.« پیرمرد به‌شدت جا خورد. گفت: »کدوم 

آرزوی سوم؟ وقتی آرزوی دومی در کار نبوده!« 

پیرزن دوباره خندید و گفت: »آرزوی دومی در 

کار بوده. آرزوی دومت این بود که همه‌چیز رو 

فراموش کنی. الان باید آرزوی ســوم و آخرت 

رو بگی.« پیرمرد کمی فکر کرد و گفت: »بسیار 

خب. باورم نمی‌شه که اینو ازت می‌خوام ولی 

الان آرزو دارم دقیقا همه زندگیم رو، همه‌چی 

رو دوباره به یاد بیارم.« پیرزن با لبخند دستی در 

هوا چرخاند و قبل از غیب شدن گفت: »انجام 

شد، اما آرزوی اولت هم دقیقا همین بود!«

دیویــد آتنبــورو طبیعــی‌‌دان، مستندســاز 

و مــروج علــم، یکــی از برجســته‌‌ترین 

آدم‌‌های صد ســال اخیــر اســت کــه بعید 

است مســتندهای بی‌‌همتایش را درباره 

ســیاره و گونه‌‌هــای جانوری ندیــده باشــید. 

او در 98 ســالگی هــم مشــغول تولیــد 

اســت و در 93 ســالگی بــا انتشــار کتابی 

ماجرای ورودش را به این دنیا نوشت: 

وقتی یازده ســالم بــود، در منطقه 

لســتر در مرکز انگلســتان زندگی 

می‌‌کردم. در آن زمان چیز عجیبی 

نبود که پسربچه‌‌ای به سن من روی 

دوچرخه‌‌اش بپرد، به حاشیه شهر 

بــرود و کل روزش را بیرون از خانه 

بگذراند و این همــان‌‌کاری بود که 

من هــم می‌‌کــردم. هر بچــه‌‌ای در 

حــال کاوش اســت؛ حتی ســروته 

کردن یک ســنگ و نــگاه کردن به 

جانــوران زیــر آن کاوش به حســاب می‌‌آید. وقتی 

به آن چه در دنیــای طبیعی اطرافم می‌‌گذشــت، 

نگاه می‌‌کردم هیچ احساسی نداشتم جز شیدایی 

و افســونگری... بــه مجــرد این‌‌که هــوا بــه اندازه 

کافی گرم می‌‌شــد با دوچرخه به قســمت شــرقی 

شهرمان می‌‌رفتم. در این قسمت شهر سنگ‌‌هایی 

قرار داشــتند که روی آن‌‌هــا را فســیل‌‌های زیبا و 

فریبنده پر کرده بودند... می‌‌دانستم که هیجانی 

بالاتــر از ایــن وجــود نــدارد که 

بخواهــی تخته ســنگ ‌‌گردی 

را کــه از نظر تو مناســب کاری 

اســت کــه می‌‌خواهــی انجــام 

چکــش  بــا  بــرداری  دهــی، 

ضربــه هوشــمندانه‌‌ای بــه آن 

بزنی و جدا شــدنش را تماشــا 

کنی تا یکــی از آن صدف‌‌های 

نــور  زیــر  کــه  را  حیــرت‌‌آور 

خورشــید بــرق می‌‌زننــد، بــه 

دســت بیاوری. از فکر این‌‌که چشــم‌‌های اولین 

انســانی که به آن دوخته شده، چشــم‌‌های من 

اســت، لذت می‌‌بردم... از همــان اوان کودکی 

به این باور رســیده بــودم که مهم تریــن دانش، 

دانشی است که به ما بفهماند که حیات طبیعی 

چگونه بوده اســت؛ چیزی که برایم جالب بود، 

قوانین تدوینی بشــری نبود، بلکه اصول حاکم 

بر زندگــی جانــوران و گیاهان بــود. چیزی که 

برایم جذابیت داشت، تاریخ پادشاهان و ملکه‌‌ها 

یا حتــی زبان‌‌های مختلف ایجاد شــده توســط 

جوامــع انســانی نبــود، بلکــه حقایقی بــود که 

حاکم بر دنیای وحشی اطراف من بود، دنیایی 

که خیلی پیشــتر از آن‌‌که انســان روی آن ظاهر 

شود، وجود داشته اســت. چرا این همه نرم تن 

گوناگون وجود داشت؟ چرا این یکی با آن یکی 

فرق داشــت؟ آیا این یکی جــور دیگری زندگی 

می‌‌کرد؟ آیا این یکی در ناحیــه دیگری زندگی 

می‌‌کــرد؟ خیلی زود پــی بردم که افــراد زیادی 

همین سؤالات را مطرح کرده اند و به جواب‌‌های 

زیــادی رســیده‌‌اند و پی بــردم که می‌‌تــوان این 

جواب‌‌ها را کنار هم گذاشت و به حیرت‌‌آورترین 

داستان ممکن رسید: تاریخ حیات.

 بیزینسم مرده، خودم زنده‌ام

چندســال قبل بــه همــراه پــدرم در خیابانی 

بودیــم، پیرمردی که کارش لحــاف‌دوزی بود 

با دوچرخــه 28 قدیمــی از کنارمان رد شــد. 

بابا جلو رفت و یک 50 هزار تومانی تو جیبش 

گذاشت. گفتم: »اون‌که چیزی نخواست، چرا 

بهش پول دادی؟« گفت: »این پیرمرد با قامت 

خسته‌اش می‌خواست فریاد بزنه بیزینس من 

مُرده، امــا خودم زنــده‌ام. ما بایــد ببینیمش، 

بهش بگیم فهمیدیم زنده است. تو هم دعا کن 

قبل از تخصصت بمیری، قبل از کاری که تو رو 

به‌خاطرش میخوان«. 

رفاقتی برای رشد

این‌کــه رابطه‌ای وجود داشــته باشــد که منی 

دیگــر را از مــنِ مــن، بیــرون بکشــد، منی که 

همیشه دســت و پا می‌زند تا زندگی را از زاویه 

واقعی بنگرد و نه زاویه عامیانه، قطعاً رابطه‌ای 

است که برای هر دو نفر سودِ کامل در پی دارد. 

چنین رابطــه‌ای در تمام طــول عمرش، باعث 

حرکت رو به جلوست. 

 برگرفته از کتاب »شبانه‌ها«

 اثر »کازوئوایشی گورو«

 

 

زندگی نامهداستانک

 

آغاز افسانه آتنبورو

بریده کتابروایت

جناب آقای
 دکتر امیر حسین فدائیان

با نهایت تاسف و تاثر مصیبت درگذشت 
پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده 

محترمتان تسلیت عرض می نمایم 

دکتـر نـادر بهـزادیـان 
 دکتـر ویـدا خاتمیانفـر

92105

جزئیات شهادت امام جمعه کازرون
خبرگزاری قوه قضاییه: ضارب امام جمعه شهرستان کازرون جانباز دفاع مقدس نیست، ضارب سابقه محکومیت دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صباحی، امام 

جمعــه کازرون، ظهرروز گذشــته جمعــه چهارم 

آبان با انگیزه شخصی مورد سوءقصد قرار گرفت 

و به شهادت رسید. غلامرضا دهقان ناصرآبادی، 

نماینده مردم کازرون و کوه‎چنار در مجلس شورای 

اســامی در مورد جزئیات ایــن حادثه به تابناک 

گفت: حجت الاسلام  صباحی امام جمعه کازرون 

طبــق روال هر جمعه کــه بعــد از اقامه نمــاز بین 

مردم حضــور می یافتنــد و به مطالبــات و دغدغه 

های آن‎ها رســیدگی مــی کردند، ایــن هفته هم 

بعد از نمازجمعــه در جمع دانــش آموزانی که در 

نمازجمعه این هفته شرکت کردند، حضور یافتند 

که در همین حین توسط فردی با سلاح کلت مورد 

حمله قرار گرفتند و پس از انتقال به بیمارســتان به 

دلیل شدت جراحت به شهادت رسیدند. همچنین 

وی اظهار کرد: گویا ضــارب هم بعــد از حمله اقدام 

به خودکشی کرده است. بر اســاس بررسی‌های به 

عمل آمده از سوی دستگاه امنیتی، حادثه در کازرون 

اقدام تروریستی نبوده و ضارب با انگیزه شخصی و به 

دلیل اختلاف اقدام به ضرب و جرح حجت الاسلام 

صباحــی کرده اســت. همچنیــن مهرداد شــریفی 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تشریح 

آخرین وضعیت امام جمعه کازرون، به ایسنا گفت: 

امام جمعه کازرون پس از این که توسط ضارب مورد 

سوء قصد قرار گرفت به بیمارستان ولی عصر)عج( 

کازرون منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت 

که بــه دلیل شــدت جراحت متاســفانه به شــهادت 

رسید. همچنین خبرگزاری میزان نوشت:بعد از این 

حادثه، ادعایی مطرح شد که ضارب امام جمعه جانباز 

جنگ تحمیلی است که براساس پیگیری‌ها این ادعا 

درست نیست و این فرد جانباز نبوده و دارای سابقه 

محکومیت اســت. این فرد حدود ۲۰ ســال قبل در 

حالی که قصد آسیب رساندن به یک قاضی را داشته 

به خود مواد منفجره بسته بود که انفجار مواد منفجره 

منجر به قطع دست و پای خودش می‌شود و ‌پس از آن 

در دادگاه به حبس محکوم می‌شــود. همچنین وی 

به جرم بمب‌گذاری در منطقه گچســاران و ســرقت 

اســلحه و مهمات و پرداخت رشــوه بــرای نگهداری 

مهمات به مدت ۶ سال در زندان بوده است.


